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 چکیده:  
در اما  وجود روایت در یکی از جوامع اولیۀ حدیثی از جمله قراین صحت آن نزد قدما دانسته شده است.

ای از  ق(، که روایت عده343این میان بسیاری از بزرگان حدیث و رجال شیعه با پیروی از ابن ولید)م 

( را استتثاا نمتوده،   ق092حدود  میا مشایخ مؤلف آن، محمد بن احمد بن یحیی) نوادر الحکمهراویان 

اند. بر این اساس، وثاقت  ها را که از مستثاین نقل شده، معتبر دانسته جز آن نوادر الحکمهتمام روایات 

افراد استثاانشده از سوی غالب رجالیان متأخر پذیرفته شده است. با عاایت بته آرا  رجالیتان دربتار     

توان امکان عدم وثاقت غیرمستثاین و عدم  طور کلی استثاای ابن ولید، می مشایخ محمد بن احمد و به

تتوان دربتار  دی تر     را ثابت کرد. نیتز متی   مهنوادر الحکضعف مستثاین و نیز اختصاص این قاعده به 

 هایی دست یافت.  ابهامات راجع به استثاای مورد بحث به پاسخ
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 طرح مسئله

، ممکون  معصووم منظور تعیین صدور یا عدم صدور آن از  بررسی سندی روایت، به
هوای مربووب بوه     است با مبنا قرار گرفتن هریک از کتاب، راوی و یا مجموعه ویژگوی 

عنووان   توانند به هریک از این سه مبنا می ،کتاب و راوی صورت پذیرد. به عبارت دیگر
صوراامی،  .)مورد استناد قرار گیرند« ارزشیابی رجالی صدور روایات»ای مستقل در  شیوه
 (32 و 35، صش5831

 قودما  نودد  آن صوتت  قراین جمله از یثیحد یۀاول جوامع از یکی در تیروا وجود
 امروزه برای بررسی اعتبار صدور (22و22، صق5151، حارثی عاملی.)است شده دانسته

و  5(هشکل اعتماد بر رجال بوا عنواوین کلی)توثیقوات عامو     خواه به ،دوم ۀروایات، شیو
 (،502، صش5831صراامی، )شخصی عناوین خاص وشکل اعتماد بر رجال با  خواه به

 .رواج بیشتری دارد
عنووان مبنوای    بوه  ،کننود  هریک از توثیقات عام از آنجا که رأی رجالی را ثابوت موی  

بی اطلاعوات تواریح حودیثی     این قواعد بایود از ببوه  شوند.  رجالی مستقل شناخته می
از متمد بون احمود بون     لتکمهنوادر ااستخراج شوند. یکی از این قواعد دربارۀ کتاب 

عنوان کتاب جوامع حودیثی پویز از کتواب      است که به( ق220حدود  )میتیی اشعری
سبب جامعیت کتاب و مراجعۀ عالمان به آن، احادیوث   شده است. به شناخته می الکافی

پژوهان آن عصر قرار گرفته است. بر پایۀ روش متوداول   این کتاب مورد مطالعۀ حدیث
نووادر  کردند، از  دار اقدام می استثنای احادیث مشکل در نقل احادیث، به آن عصر که گاه

وقوع در  هم روایاتی که برخی راویان در سند آن هستند، استثنا شده است. لذا التکمه
( آنوان را اسوتثنا   ق818که ابون ولیود)م    متمد بن احمد بن یتیی اشعری مشایح ۀزمر

 .پذیرفته شوده اسوت   8از سوی غالب رجالیان متأخر 2عنوان یک مبنای رجالی نکرده، به
ش، 5821، ؛ نجفی18ص ق،5101؛ بهبهانی، 802و  288، ص5ج ،تا ، بی)نک: سبدواری

   (51، ص2، جتا ، بیمامقانی؛ 222، ص1تا، ج ، بی؛ بترانی3، ص1ج

مسئلۀ اساسی در پذیرش این قاعودۀ تووثیقی، آن اسوت کوه اگور عودم اختصواص        
عنوه باشود،    مفروغ نوادر التکمهاستثنای ابن ولید به روایات مشایح متمد بن احمد در 

حکم به وثاقت غیرمستثنین بور اسوام مبنوای رایوق فوق)ارزیوابی سوندی روایوت بوا         
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ود احتمال ناظر بودن این استثنا بوه  متوریت راوی(، بدون اشکال خواهد بود. اما با وج
طور کلی، قائل به ضعف یوا عودم    توان به نمی نوادر التکمهروایات افراد استثناشده در 

اعتبار روایات آنان گردید. به عبارتی ممکن است در ارزیابی روایات مسوتثنین، کتواب   
استثناشوده، مولا    مشوایح  کتاب و این های مربوب به  ویژگییا مجموع  نوادر التکمه
 بوده باشد.

رسد که در صورت عدم دبلت استثنای ابن ولید بر ضعف مسوتثنین   حال به نظر می
و یا وثاقت غیر آنان، بسیاری از آراء رجالی مبتنی بر استثنای مدبوور بوا اشوکال جود ی     

 مواجه خواهد بود.
د راستی، حکم تضعیف موجود در ناحیۀ مستثنی بوه مشوایح متمود بون احمو      به .5

ها؟ از آنجا که با فرض رجوع استثنا بوه روایوت، تضوعیف     راجع است یا به روایات آن
قطعی مستثنین بر اسام استثنا روا نیست، طرح سؤال به عبارتی دیگر نید شایسته است 

 «آیا ممکن است افرادی از مستثنین ثقه باشند؟»که 

 ف باشند؟نید باید پرسید که آیا ممکن است افرادی از غیرمستثنین ضعی .2
دارد یا روایوت   نوادر التکمهآیا قاعدۀ استثنا، اختصاص به روایات این افراد در   .8

 شود؟ مشایح متمد بن احمد در غیر این کتاب را هم شامل می

شود یوا فقوب بوه     آیا این استثنا، مشایح باواسطۀ متمد بن احمد را نید شامل می .1
 واسطۀ او اختصاص دارد؟ مشایح بی

 در توانود  موی  اسوتثنای ابون ولیود    زیدایپ یها نهیزم به تیعناه نظر از آنک صرف .1
، آیوا از رهگوذر بررسوی ادلوۀ     باشود  دیمف استثنا آن دبلت ۀگستر و یچگونگ شناخت

تووان بوه ادلوۀ     موافقان و مخالفان دبلت استثنا بر ضعف مستثنین و وثاقت غیر آنان، می
 گردید؟تری برای هریک از دو گروه رهنمون  مبرهن و تازه

رجالیان و متدثانی که پس از ابن ولید، استثنای او را مستند اظهارنظرهوای فقهوی    .2
 اند؟ اند، تا چه اندازه با مطلوب ابن ولید از طرح این استثنا همسو بوده یا حدیثی قرار داده
 پیشینۀ تحقیق

جورح   عنوان مبنایی برای توثیق یا که همواره به نوادر التکمهبتث دربارۀ قاعدۀ رجال 
ای از راویان، مورد استناد فقها و متدثان شیعه بوده است، در اشَکال بسیب یا نسبتاً  عده
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هوایی از مقودمات کتوب     ها تا دیرباز در بخز مبسوب آن مطرح بوده است. این بررسی

های مرتبب با فواید رجالی و گواه در مباحوث فقهوای شویعی تووأم بوا        رجالی یا کتاب
شده، تا اواخر سال  رجالی، پراکنده بودند. طبق بررسی انجام ملاحظات متنوع اصولی و

ش، 5825ش، این موضووع در قالوب اثوری مسوتقل کاویوده نشوده بوود. سوال         5832
در حووزۀ علمیوۀ قوم     حجیة أسناد نوادر التکمة و ثمرتها فی الفقهای با عنوان  نامه پایان

ک مقدمه و سه بخز تشوکیل  با راهنمایی استاد مسلمِ داوری دفاع شد. این رساله از ی
های اول و دوم دارای دو فصول مسوتقل اسوت. مقدموه شوامل       شده و هریک از بخز

و بیان طرق صاحبان کتب اربعه به آن است. بخوز اول بوا    نوادر التکمهمعرفی کتاب 
تودوین شوده و نگارنوده در ضومن      نوادر التکموه هدف بررسی حجیت سند روایات 

گفتوه، بوه    سازی اطلاعات موجود در منابع پیز ا منسجممقدمه و فصل اولِ این بخز ب
هوا در اعتبارسونجی راویوان از     های وثاقت و عدالت و بیان جایگاه آن معناشناسی ملا 
پردازد. در فصل دوم این بخز، دربارۀ مدلول کلام ابون ولیود از پونق     نگاه ابن ولید می

از: تضوعیف مسوتثنین،   انود   شکل مختصر سخن به میان آمده است که عبوارت  جهت به
وثاقت غیرمستثنین، معنای حکم به صتت، اینکه آیا حکم به صتت مختص به مشایح 

نوادر واسطۀ اشعری است و اینکه آیا حکم به صتت مختص به روایات ذکرشده در  بی
است. در بخز دوم، طی دو فصل، نظور برخوی از فقهوا و متودثان متقودم و       التکمه

متأخر دربارۀ اعتبار کتاب نوادر التکمه و میدان استناد به آن گدارش شوده و در بخوز   
از میان منوابع موجوود    نوادر التکمهمنظور شناسایی و گردآوری روایات کتاب  سوم، به

ش( گفتنوی اسوت کوه    5822نوام امینوی،   ای صورت گرفته است.)نک: نیک تلاش ارزنده
ای اسوت کوه    شده در بخز دوم، همان متورهای اساسی مقالوه  گانۀ بررسی جهات پنق

انتشوار یافتوه   « بررسی اصل رجالی وثاقت رجال کتاب نوادر التکموه »تر با عنوان  پیز
شناسوانه   ها کمتر رویکرد تاریخی و متن ش( در این بررسی5832فر،  بود.)نک: احسانی

رد توجه بود. تتلیل مدلول این قاعده در نگاه منتقدانه به فهوم اندیشومندان از بودو    مو
تأسیس آن تا زمان متأخر نید چندان مد نظر نبووده اسوت. اگرچوه برخوی بوه بررسوی       

ش(، همچنوان  5820عطف توجه نمودند)نک: انصاری،  نوادر التکمهمتتوایی روایات 
ثنای ابن ولید، بدون نگرش تاریخی بوه مسوئله   تمام اظهارنظرها دربارۀ نتوۀ دبلت است



 نقد و بررسی قاعد  رجال نوادر الحکمه و سیر تاریخی آن                          103
 

ش( 5822نک: شاکر، «)ابن ولید و مستثنیات وی»گرفت، تا اینکه در دو مقالۀ  انجام می
ش(، 5828سوتایز،   )نک: رحمان1«بررسی و شرح مستند قاعدۀ رجال نوادر التکمه»و 

قالوۀ نخسوت   های بازگوکننودۀ آن تبیوین شود. م    ترین متن این استثنا با متوریت قدیمی
هوای   های مختلف استثنا و انواع توثیق و برقررای پیوند میان گونوه  ضمن یادآوری گونه
های ابن ولید، سعی در ارائۀ الگویی نسبتاً فراگیر در برخوورد بوا    یادشده با اعتبارسنجی

استثنائات ابن ولید داشته است. وجه امتیاز این اثر در بررسی تفصیلی مسوئلۀ اسوتثنا و   
و پیامدهای آن و نقز آن در توثیق و تضوعیف راویوان اسوت. رفوع اطولاق از      مفهوم 

انگاری از توثیق غیرمستثنین، از عمده نتایجی است که  تضعیف مستثنین و نید رفع جدم
بود تا با تلفیقوی از دو نگواه    درصدددر این تتقیق بدان اشاره شده است. اما مقالۀ دوم 

نجاشوی   رجالیل بخز مربوب به استثنا در دو نقل متنی و تاریخی، علاوه بر تتل درون
عنوان اولین مستندات استثنای ابن  های این دو نقل را که به شیح، دیگر بخز فهرستو 

اند، مورد دقت و کاوش قرار دهد. این مقاله با کشف انگیدۀ ابن ولیود   ولید شناخته شده
پوردازد. اثبوات    ثنای ابن ولید میاز طرح استثنا به ارائۀ فواید و نتایجی دربارۀ مدلول است

روایت نقز ایجابی  و تبیین نوادر التکمهناظر بودن استثنای ابن ولید به روایات کتاب 
متمد بن احمد از ضعفا، اعتماد وی بر مراسیل و عدم دقت او در اینکه از چوه کسوی   

متوریت  ، از جمله دستاوردهای بررسی این قاعده بااستثنااین کند، در پیدایز  نقل می
ها و عوواملی   رسد توجه مضاعف به زمینه به نظر میمستند آن بوده است. با وجود این 

که در برانگیختن ابن ولید به طرح استثنای برخی از روایات متمود بون احمود دخیول     
منوه را بوه دنبوال داشوته، قضواوت       مستثنی و مستثنی 1جانبۀ تواند تبیین همه اند، می بوده

. در تتقیق حاضر، علاوه بر نشان ت استثنای ابن ولید را تسهیل نمایددربارۀ گسترۀ دبل
هوایی همچوون کشوف     هوای طورح اسوتثنای ابون ولیود، نووآوری       شدن تمرکد بر زمینه

های پنهان در بیان رجالیان و متدثان قدیم و جدید، نقد و ارزیابی ادلۀ آنوان و   استدبل
شوده در   ی عمودۀ پرداختوه  هوا و متورهوا   سازی رویکورد تواریخی بوه جهوت     ضمیمه
 گیرد. های اخیر، مد نظر قرار می پژوهز
 مقدمه

 ۀجغرافیایی قم، مصادف با زمانی بود که منطق ۀق( در منطق818حیات علمی ابن ولید)م
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و  عنوان مأمنی برای اهل بیت به، اقتضای شرایب خاص سیاسی و اجتماعی مدبور به
ش، 5813کشو،،  ؛ 251، ص15جتوا،   مجلسوی، بوی  )رفوت.  ها به شومار موی   شیعیان آن

 (250و202ش، 881و882ص

، 2ثنی در ارزیوابی احادیو  التدام علمای متدث شیعی آن دیار به رعایت قوانین معی 
مقوارن بوا شوروع غیبوت      ورا سبب شده و اکنوون    خالص شیعی ۀپیدایز اولین مدرس
مطورح   حدیثی ۀاین مدرس ۀبرجست ۀعنوان چهر ابن ولید به و  صغرای امام دوازدهم

 (502، ش838صق، 5105نجاشی، .)است
 ،معصوومان  ثیو احاد یرو زیپو  یدهایو تهد بوا  مقابلوه  یبرا قم متدثان ریتدب
 اموام  تیو روا ریو غ» ۀرخنو  از موانع  بتوانود  کوه  بوود  یاصوول  و ضووابب  ۀقاطعان یاجرا

؛ 585ش ،13ص و 53ش ،52صهموان،  )شوان  یوی روا میعظو  راثیو م بوه  «معصوم
 تدوین جواموع اولیوۀ حودیثی و اعتمواد بور      . گردد( 280ش ،512ص ،ق5120 ،یطوس
یافتوه در   جواموع تودوین  ها، از جمله اقداماتی بود که بدین منظور صورت پذیرفت.  آن
شوناخته   لتوا  عنووان در ذیول یکوی از چهوار قسوم       بوه  5های دوم و سوم هجری قرن
  :شوند می

ای کوه از مرکود حودیثی کوفوه بوه قوم منتقول         گانوه  یا سوی « الثلاثون»های  کتاب 
 852، ش221ص، ق5120طوسی، ؛ 112، ص1جو  8ص، 5، جق5101صدوق، .)اند شده
موسووو  ؛ 221ش ،218و ص 585ش، 13ق، ص5105 نجاشووی،؛ 125ش 801و ص
  (522، ص52ج ش،5823 خوئ،،
ق، 5105نجاشوی،  ؛ 8، ص5، جق5101صودوق،  .)«الجوامع »هایی با عنوان  کتاب 
، 118ص و 221ش ، 155ص، ق5120طوسی، ؛ 5203، ش115و ص 5012ش، 838ص
  (22، ص1ج ق،5108 مندوی تهرانی،؛ 502ش

، 812وو 853، ص21ق، ج5108منودوی تهرانوی،   .)3«النووادر »هایی با عنوان  باکت 
  (5381و5212ش

متمد بون احمود بون یتیوی بون عموران        نوادر التکمهکتب دیگر؛ مانند کتاب  
 م حودود  وو  (282ش، 813صق، 5105نجاشی، ؛ 8، ص5، جق5101صدوق، )أشعری
 و .ق 220
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وجود روایت در یکی از این جوامع معتمد حدیثی کوافی بوود توا قودما حکوم بوه       
، 122و ص 212ش، 513صق، 5120طوسوی،  )مذهب بوودن  صتت آن نمایند و عامی

یا متهم بوه غلوو    (1ش، 282صش، 5822سدی حلی، )امذهب بودن ، واقفی(2522ش
 .شود  مؤلف، مانع از تصتیح روایوات آن نموی  ( 32ش، 12صق، 5105نجاشی، )ودنب
 (3صش، 5830بصری، )

داستان متفاوتی دارد؛ چه آنکه ابن ولیود   نوادر التکمهحدیثی،  ۀاز میان جوامع اولی
، 813صق، 5105نجاشووی، .)ده اسووتکووراز تصووتیح برخووی روایووات آن خووودداری 

، نوادر التکمهراستی چه امری ابن ولید را بر آن داشته تا از مجموع روایات  به (282ش
معتمد حدیثی  ۀعنوان یکی از جوامع اولی به نوادر التکمهدر اینکه  برخی را استثنا کند؟

باری این کتاب تا قرن هفوتم هجوری    ای برخوردار بوده، تردیدی نیست. از اعتبار ویژه
یا نقد آراء فقهوی و کلاموی امامیوه موورد اسوتفادۀ متافول        عنوان مرجعی برای انتقال به

 ی،طبرسوو؛ 123ص و 125و ص 120، ص5ج، ق5155 ی،طبرسووعلمووی بوووده است.)
؛ 811ص و 818، 233، ص8جق، 5852، شهرآشوب بن؛ ا208 و 205، 13، صق5822

ی، قمی انصار؛ 280، ص5، جش5830ی، جلالی نیحس؛ 28ش، ص5828، طاووم بنا
ی، قمووی انصووار؛ 821ش، ص5855، کلبوور ؛ بوورای نظوور مخووالف 511ش، ص5830
 بودر   ظورف  بوه  نووادر التکموه   کتواب  تشوبیه  بوا  قوم  اهل (525و520ش، ص5830
 را روغنی هر شبیب که ظرفی گفتند؛ می «الشبیب دبة» را آن شبیب، نام به فروشی روغن
 ایون ( 282ش ،812صق، 5105 ،ینجاشو ).نمود می عرضه آن از ،بود مردم ۀخواست که

 نووادر التکموه   بوه  شیعه قدیم علمای ۀگسترد اقبال گر نمایان تواند می تاریخی واقعیت
 .باشد

توان ارتباطی را میان ایون   ست که آیا میا آن رابطهحائد اهمیت در این  ۀلیکن مسئل
لتوا  عنووان، سوبک، سواختار و اعتبوار روایوات آن برقورار         به «النوادر»کتاب و کتب 

 دانست؟ 
 نخسوت  قورن  چهوار  بوه  مربوب ای نگارشی گونه «نوادر» ،الذریعه صاحب ۀعقید به
 .اسوت  بووده  اسوتثنائی  یوا  غیرمتوداول  احکوام  و غیرمشهور احادیث از متشکل هجری،

 نوادر التکموه  میان ارتباطی نباید بنابراین( 853و851، ص21جق، 5108 ،یتهران یمندو)
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 باعظموت  نیکوو،  کتوابی  نووادر التکموه   آنکوه  چوه  باشد؛ داشته وجود کتب گونه این و
 ،یطوسو ).اسوت  بوده یمتعدد کتب ۀدربردارند و( 282ش ،812صق، 5105 ،ینجاش)
 (252ش ،511ص تا، بی

 دارنود،  روایوی  و عملوی  شویوع  که «نوادر» در روایاتی وجود لتا  به مامقانی لیکن
 به عمل که را فکر این منشأ و آورده حساب به نوادر کتب جمله از نید را نوادر التکمه

 نووادر  بین خلب ،(531صش، 5835 نژاد، یدیجد)شود می واقع ندرت به نوادر روایات
 (525ص ،ش5822 ،یغفار).است دانسته شاذ حدیث و
 مورد بحث یاستثنا ۀتاریخچ .1

و بالتبع فراوانی قراینی که قطع به  معصوماناقتضای نددیکی قدما به روزگار حیات 
کرد، آن بود که تصوتیح روایوت بوا اعتمواد بور       صدور احادیث از ایشان را ایجاب می

( در میان متد ثان رواج نسبی یافته و 22و22، صق5151، حارثی عاملیقراین خارجی)
ر گردیود،  تو  نایاب هرچه این قراین با فاصله گرفتن از روزگار حیات امامان معصوم

 2نیاز بیشتری به ارزیابی حودیث بور اسوام صوفات راوی و تقسویمات مبتنوی بور آن       
 50(80، صاحسام شد.)همان

اگرچه این فراوانی قراین، مانع از عنایت قدما به اسناد روایات و صفات راویان بود، 
؛ چه آنکوه شویح   55پذیرفت تصتیح روایت از راهی جد اعتماد بر قراین نید صورت می

روش اصتاب موا  »گوید:  ذیل بتث از حجیت خبر واحد می ،العدة فی أصول الفقهدر 
چنین بوده که پس از شناسایی راویان احادیث، افراد ثقه را توثیق، و راویان ضوعیف را  

اند، میان معتمد التدیث و غیر او تفاوت قائل بوده، شایستگان مودح   نموده تضعیف می
اند که فلانوی...   گفته اند و مثلاً چنین می کرده وهز میستوده و بیقان مذمت را نک را می

هوای   بینیم کوه اصوتاب موا در فهرسوت     اند. نید می و در این باره کتب متعددی نگاشته
، 5، جق5155طوسی، .«)اند...  خود، به استثنا کردن کتب برخی از راویان مبادرت نموده

 (515ص

ای  وایوت نودد قودما بوه انودازه     بر این اسام، جایگاه اوصاف راویان در تصوتیح ر 
شوده و بوه دیگور سوخن،      پراهمیت بوده که گاه مرجع تشخیص اعتبار کتب واقوع موی  

 نموده است. اعتباری راویان آن کتب بازگشت می ها، به بی اعتباری کتب و استثنای آن بی
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عنووان یوک روش معموول نودد قودما در       را بوه « اسوتثنا کوردن  »نقل فوق همچنوین  
 کند. معرفی می ها ان و اوصاف آنشناساندن راوی

 طراح استثنا
رجالی و نید بررسی منقوبت روایی مرتبب  ۀو دقت در کتب اربع فهارم ۀاز مطالع

ق( 835شوود کوه شویح صودوق)م      هویدا موی  هجری قمری چهارم های سوم و با سده
ده کور خوود مطورح و بودان عمول نیود       فهرسوت در این استثنا را  اولین کسی است که

 عبارت وی باید چنین بوده باشد:   52است؛
اسوت.   نوادر التکموه متمد بن احمد بن یتیی بن عمران أشعری، صاحب کتاب »

را پودرم و   نووادر التکموه  اند از...  این کتاب خود مشتمل بر کتبی چند بوده که عبارت
متمد بن حسن از احمد بن ادریس و متمد بن یتیی از متمد بن احمود بون یتیوی    

اند، جد روایاتی از آن را که مشتمل بر غلو یا تخلیب بوده است و  برایمان روایت نموده
هوا بووده،    ها که متمد بن موسی همدانی واسطه در نقل آن اند از آن این روایات عبارت

ها را از فردی ناشنام)رجلٍ( و یا از برخی اصتاب خویز نقول   یا متمد بن احمد آن
گوید که چنین روایت شوده اسوت و یوا آن     نموده است. و یا ]بدون ذکر نام راوی[ می
ها را از متمد بن یتیی معاذی یا از ابی عبودا    دسته از روایاتی که متمد بن احمد آن

گویود   کند، یا می یا از... روایت میرازی جامورانی یا از سی اری یا از یوسف بن سخت 
ام، نه آنکه کسی برایم روایت کرده باشد، و یوا آن   که این حدیث را در فلان کتاب یافته

صوورت منفورد از متمود بون      ها را با اسناد منقطع و بوه  روایاتی که متمد بن احمد آن
سهل بن زیواد   ها را از هیثم بن عدی یا از عیسی بن عبید نقل نموده است و یا آنکه آن

کند. یا حسن بن حسین لؤلؤی در نقل آن منفرد اسوت و یوا از    آدمی یا از... روایت می
ها را از جعفر بن متمود کووفی یوا... نقول نمووده       روایاتی است که متمد بن احمد آن

 (252ش، 511، صق5120طوسی، ؛ 5225، ص2، جش5832، خدامیان آرانی«)است.
متمد بن احمود  خویز، ذیل نام  فهرستدر  صدوق،استاد شیح  ،(ق818 ابن ولید)م
جود ذکور طریوق     ،58همین رابطه انجام داده بوود  ( نید درق880 تر ابن بطُه)م به آنچه پیز
مطلبی نیافدوده، بسان او پس از معرفی این کتاب اخوذ آن از   نوادر التکمهخود تا مؤلف 

 (228ص ،2ج ،ش5832، خدامیان آرانی.)نک: شود متمد بن احمد را یادآور می
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ذیول نوام متمود بون      ،خوود  رجالکتاب  ( افدون بر آنکه درق110و اما نجاشی)م 

د یوو، فوا(282، ش813، صق5105، نجاشووی)نووک: احموود بوون یتیووی بوون عمران  
آورده  ،غیر از آنچه در کتوب فهرسوت یادشوده ملاحظوه کوردیم      ،را 51ای شناسانه کتاب
قابول   ۀشناسوان  های رجوال  گداره ۀارائبه « متمد بن احمد»معرفی شخصیت  در 51.است

، چگوونگی طورح آن را   ابون ولیود   بوه « استثنا»و با منسوب دانستن  توجهی نید پرداخته
تبیین کرده است. نجاشی در ادامه با عبواراتی نسوبتاً مشوابه بوا نقول موجوود در کتوب        

، 813ص، ق5105، نجاشوی فهرست یادشده، عملکرد ابن ولید را گدارش کورده است.) 
 (282ش

این سؤال مطرح است که آیا امکان دستیابی به مستند دیگری بورای اسوتثنای    اکنون
وجود دارد تا تأییدی باشد بر اینکه ابون  ، نقل شده رجالو  فهرستمدبور، جد آنچه در 

 مورد بتث بوده است؟ یولید اولین طراح استثنا
از فرجام تلخوی کوه دامون     ،های متنوع قرن چهارم هجری خیل نگاشتهدانیم که  می

هوا را در کووران    سایر مکتوبات پربهای شیعه در قرون نخستین را گرفوت و اغلوب آن  
های پسین و جواموع متوأخر    بی کتاب هحوادث زمانه به دست فراموشی سپرد یا در بب

با وجود انتظار فراوانی که نسبت به یافتن حداقل  52؛نشده است اپراکنده ساخت، مستثن
رفت، بررسوی   ( میق823 ابن قولویه)م ۀشد بازسازی فهرست ز ذکر این استثنا دراثری ا

 .فودا حاصولی نداشوت    ای حسورت  نیود جود نتیجوه    فهارم الشویعة  ۀمساعی گردآورند
  (5502، ص2ج ،ش5832، خدامیان آرانی)

 ،811ص ؛125ش ،555ص، ق5105، نجاشی)نک: میان آثار معاصران ابن بابویه در
 ؛5012ش ،838ص ؛231ش ،225ص ؛158ش ،252ص ؛508ش ،12ص ؛213ش
 ،822صو  5531ش ،110ص؛ 5011ش ،831ص ؛853ش ،522ص ؛528ش ،23ص
 در تأیید استثنای ابن ولید و 55جد سخنی که نجاشی از أبوالعبام بن نوح ، به(5025ش

خووریم کوه    وی نقل نموده، به مطلب دیگری برنموی  بیان میدان تبعیت شیح صدوق از
، 813ص، ق5105، نجاشووی.)نسووبت آن بووه ابوون ولیوود باشوود اسووتثنا و حوواکی از ایوون

 53(282ش

مدبوور دانسوت، ظواهراً ایون      یاستثنا ۀاگرچه بدون شک ابن ولید را باید طراح اولی
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ای که بر سبق ایون   شیح صدوق به ما رسیده است و قرینه فهرستاستثنا فقب از طریق 
ظاهر تصریح نجاشی به ایون   از 52.ابن ولید دبلت نماید وجود ندارد فهرستاستثنا در 
ای  مجموع روایات متمد بن احمد بن یتیی، آنچه را که از عده ابن ولید از»مطلب که 

شود که ایراد چنین استثنائی باید  فهمیده می 20،«نمود خاص روایت کرده است استثنا می
را بوه تلامیوذ خوویز اجوازه      نووادر التکموة   مقارن با زمانی باشد که ابن ولید کتواب 

 25(221، ص2، جش5832، خدامیان آرانی.)نموده است می

 های پیدایش استثنای ابن ولید زمینه .2
ها و عواملی که در برانگیختن ابن ولیود بوه طورح     تر گفتیم، توجه به زمینه که پیز چنان

جانبوۀ   انود تبیوین هموه   تو اند، موی  استثنای برخی از روایات متمد بن احمد دخیل بوده
منه را به دنبال داشته، قضاوت دربارۀ گسترۀ دبلت استثنای ابن ولیود   مستثنی و مستثنی
 .را تسهیل نماید

 . خصوصیات مؤلف نوادر الحکمه1ـ2
ق( را بوه وثاقوت در   220شعری)م حودود  أ متمد بن احمد بن یتیی بن عمراناگرچه 
قوودر و کثوورت روایووت از امووام  ، جلالووت (15ش، ص5835نووژاد،  )جدیوودیحدیث
طوسوی،  ؛ 228، ش103ق، ص5105نجاشوی،  ؛ 522)همان، صانود  سوتوده  معصوم
؛ بغدادی، 23، ص2، جتا ؛ کتاله، بی258، صتا ابن ندیم، بی؛ 228ش، 103، صق5120
قابل تأمل در شرح حال او، نقل قول نجاشی از اصتاب  ۀنکت( اما 20، ص2، جق5101

و بر  22کرد از افراد ضعیف روایت می»اند:  بن احمد گفتهمتمد  ۀخویز است که دربار
 نجاشوی، )«.نمود و ابایی نداشت که از چه کسی روایوت کنود   روایات مرسل اعتماد می

 (282ش، 813ص ق،5105
 باید آنان ۀدربار نجاشی اصتاب سخن و یتیی بن احمد بن متمد اساتید به نسبت

 سوؤال  ایون  ضعفا، از یتیی بن احمد بن متمد روایتگری ثبوت فرض با اوبً که گفت
 و احمود  بن متمد اعتبار نشدن مخدوش برای را توجیهاتی توان می آیا که است مطرح
 ،یمجلسو )است راوی کتاب اعتبار سقوب موجب ضعفا از نقل اگر نمود؟ ذکر او کتاب
 صودوق، )ولیود  ابون  سووی  از نووادر التکموه   شودن  روایت ،(282ص ،51ج ،ق5102
 داشت؟ خواهد وجهی چه( 282ش ،813صق، 5105 ،ینجاش؛ 151ص ،1ج ،ق5101
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  اوست؟ کتاب اعتبار یا راوی وثاقت به مضر اندازه چه تا ضعفا از روایت
 بون  متمود  روایتگوری  به ناظر آنکه از بیز اصتاب سخن که رسد می نظر به ثانیاً
 ۀدربوار  قوم  مکتوب  متودثان  دیودگاه  از متوأثر  باشد، ناآشنا و مردد مبهم، افراد از احمد
 از نواقلین  نجاشوی،  اصتاب نظر در ضعیف راویان اگر باری. است بوده آنان ای از عده
 ذم بور  آنوان  سوخن  دبلوت  و شده ثابت مدعی این باشند، غلو به متهم افراد یا و ضعفا
 یوا  «او بوودن  غوالی » و «راوی وثاقوت » میان ارتباب تبیین .است تمام نا احمد بن متمد

 توانود  می سو، دیگر از نجاشی اصتاب یابی مصداق و سویی از «ضعفا از او روایتگری»
 در راوی یوک  بوودن  ضعیف بسا آنکه چه ؛باشد مؤثر اصتاب سخن مدلول کشف در

 .دیگوران  اصطلاح در او وثاقت بلکه و روایات صتت بر ای باشد قرینه برخی اصطلاح
 (815ص ،8ج ق،5155 بطت،،ا موحد)
 تضعیف راویانگرایانه در  های نسبتاً افراط . التزام مکتب قم به ملاک2ـ2

گرایانه که دربارۀ تضوعیف راویوان در مکتوب حودیثی قوم       های افراب نسبی بودن ملا 
ضووابب و  ایون  تبیوین  یابود.   ها معنا موی  شود، در مقایسه با تضعیفات بغدادی مطرح می
در ذیول  . شوود  ع فکری ابن ولیود منتهوی موی   ه شناختی جامع از آراء و مواضبالتدامات 
طور جودی   ها به ها که احتمال اثرپذیری استثنای ابن ولید از آن هایی از این ملا  نمونه

 شود: وجود دارد، برشمرده می
اشواره بوه ایون     ،برخوی از راویوان   شرح حالدر « یروی عن الضعفاء»عبارت الف. 

 .واسطه از ضوعفا، ناپسوند بووده اسوت     بیمطلب دارد که ندد قدما، نقل در حد بسیار و 
 شووبیری،؛ 581، صش5822غفوواری، ؛ 250، ص8جق، 5150جووابلقی بروجووردی،  )

 ( 510و502ش، ص5838
شود که گاه مستند آنان در تضعیف  هویدا می 28با تتبع و تأمل در اظهارات قدماب. 

برای مثال ( 512صق، 5101)خاقانی، .رجال، امور غیرمنافی با وثاقت راوی بوده است
روایوت ضوعفا از   »، «روایت راوی از ضعفا و مجاهیل»د که کرتوان به مواردی اشاره  می
( 213، ص2جق، 5152کلباسوی،  .)انود  را مبنوای تضوعیف دانسوته   « کثرت ارسال»و « او

نووری طبرسوی،   )«خوذ روایوت  اعدم مبوابت در  »، «خلب بین صتیح و باطل»همچنین 
روایت بدون ملاقوات  »، «روایت بدون اجازه»، «نحافظه بود کم»، (25، ص5جق، 5151
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نقل روایت متضومن غلوو، تفوویج، جبور و یوا      »، «اضطراب الفا  روایت»، «عنه مروی
 اند.  را از موجبات قدح راوی برشمرده (213، ص2جق، 5152کلباسی، ...)و« تشبیه
( بر مبنای 31و  38ش، ص5831ی، امصراحصول قطع یا ظن به صدور حدیث)ج. 
( 32ش، ص5835نوژاد،   جدیودی یافت.) بودن راوی یا وجود قراین دیگر امکان موی ثقه 

کرد، شواذ بوودن آن    بدین ترتیب تنها امری که عدم اعتماد قدما به روایتی را ایجاب می
معنی یقینی یا ظنی نبودن صدورآن)با کمی تسامح: قطعی الصدور نبوودن آن(   روایت، به
، ق5102توا بر اسام مضمون آن بود.)مجلسی، و یا نادر بودن عمل و ف از معصوم

( به عبارت دیگر، قدما در حکوم بوه عودم صوتت     18و  12، ص5و ج 101، ص51ج
حدیث، شاذ بودن آن را، چه از جهت عمل و چه از جهت ضعف سند یا فراهم نبوودن  

 دادند. دیگر قراین صتت، ملا  قرار می
گورایز بوه نقود کولام و تفکور      ارمغان مواریث حدیثی کوفه برای متدثان قوم،  .  ه

تر در متافول علموی کوفوه نیود رواج      که پیز (113، صق 5823صدوق، )عقلانی بود
مدرسوی  )حدیثی بغداد ۀقرن چهارم و با تولد مدرس ۀاز طلیعبعدها، تفکری که  ؛داشت

ق( و شواگردان او  158مورد اهتموام شویح مفیود)م     ،(815و225ق، ص5832طباطبایی، 
معنوی   ایون اجتنواب از رأی، بوه   ( 58و23و  33 ،12، صق5158تلعکبری، .)واقع گردید

با معیارهای آنان در تصتیح حدیث مطابقوت کنود؛    اًپذیرش تمام روایاتی بود که صرف
 21.اگرچه بهای آن، گاه التدام بوه متتووای غیرعقلانوی برخوی روایوات مجعوول باشود       

نگرش، بروز دیگر  همین (20، صق5158تلعکبری، ؛ 813، ص5، جق5101صدوق، )
میان پیروان دو مکتب حدیثی قوم و بغوداد را    25و رجالی 22، فقهی21اختلافات اعتقادی
 به دنبال داشت.

تلعکبری، )در مقایسه با دیگر اوصاف معصومان« علم»و « عصمت»شمولیت و. 
کند که بتوان تفاوت آراء مطرح میان مکاتوب حودیثی    ایجاب می (21و28، صق5158

ن حود ایون دو وصوف اساسوی     یقم و بغداد را معلول اختلاف مکاتوب مدبوور در تعیو   
 دانست. 

و اماموان   بغداد، آنچه معیار اثبوات یوا نفوی صوفتی بورای پیوامبر       ۀاز نگاه مدرس
عصمت و علوم   ۀعیین دایرپس از ت .عقلی یا روایی است ۀگیرد، ادل قرار می معصوم
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شده بلااشوکال خواهود بوود. از     بر مبنای هریک از این ادله، التدام به حد معین امام

، .)همانبووده و پوذیرفتنی نیسوت   « غلوو » داخل شدن در شوأن خواص الهوی    ،این منظر
 (582ص

، ون و اوصاف بورای اماموان معصووم   ئالتدام به هر اندازه از ش ،قم ۀاما در مدرس
تورین   قم، پوایین  ۀبایسته است. بر اسام نظر پیشوایان مدرس« حدیث»با متوریت  فقب

(، نفوی سوهو از   813، ص5، جق 5101صودوق،  )به استناد برخوی از روایوات   ،حد غلو
غیراکتسوابی   و قائل شدن به علوم غیوب مطلوق و    (820، ص5، جبوده)همان پیامبر

 .آنوان  ۀفرابشوری دربوار   شدیدتری اسوت از اثبوات صوفات    ۀ، مرتببرای معصومان
 (815، ص21، جتا مجلسی، بی؛ 21، ص5 ، جق5821صدوق، )
 استثنای ابن ولید دلالت ۀگستر .3

دربوارۀ جایگواه   « تاریخچۀ استثنای موورد بتوث  »ممکن است آنچه در طلیعۀ سخن از 
و « وثاقت غیرمسوتثنین »وثاقت راوی در تصتیح روایت از نگاه متقدمان گذشت، تبادر 

از این استثنا را موجه کند؛ چه آنکه عملکرد بسیاری از فقها و بدرگان « مستثنینضعف »
، 5توا، ج  ، بوی نک: سوبدواری حدیث و رجال شیعه نید موافق با همین تبادر بوده است.)

توا،   ، بی؛ بترانی3، ص1ش، ج5821، ؛ نجفی18ص ق،5101؛ بهبهانی، 802و  288ص
 ( 51، ص2، جتا ، بیمامقانی؛ 222، ص1ج

 غیرمستثنین ۀدربار استثنا دلالت ۀگستر. 1ـ3
است، و پس از ثبوت وثاقوت  « افراد استثنا نشده»اما آیا مدلول استثنای ابن ولید وثاقت 

، عدم وثاقت مستثنین را نید استفاده کورد،  23«مفهوم استثنا»واسطۀ  توان به غیرمستثنین می
گونه دبلتی ندارد؟ همچنین  اساساً هیچ« غیرمستثنین»یا آنکه این استثنا نسبت به وثاقت 

نید مطرح بووده و بایود پرسوید کوه آیوا در      « مشایح استثناشده»عکس این مسئله دربارۀ 
لوت، و اسوتفاده از   تووان بوه اسوتناد آن دب    صورت دبلت استثنا بر ضعف مستثنین، می

 ، حکم به وثاقت غیرمستثنین نمود؟ «مفهوم استثنا»
 غیرمستثنین وثاقت بر دلالت. 1ـ1ـ3

اند. در مجمووع بورای    برخی از این استثنای ابن ولید، وثاقت افراد استثنانشده را فهمیده
 دبلت استثنا بر وثاقت غیرمستثنین چهار دلیل ذکر شده است:
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گویود:   دربارۀ جعفر بن متمد بن عبیدا  الأشعری می التعلیقة الرجدر  وحید .5
، دبلت بر حسن حال و بلکوه وثاقوت او دارد.   نوادر التکمهاستثنا نشدن وی از رجال 

خصووص روایوت    همچنین درفایدۀ سوم از فواید تعلیقه، اعتماد قمیون بر راوی را، بوه 
ح و قو ت و قبوول روایوت   احمد بن متمد بن عیسی و ابن ولید از او را، از اسباب مد

 ( 5، ش238ق، ص5153ی، رازیش مجدد آلراوی دانسته است.)حسینی 
در صورتی یک روایوت حجوت اسوت کوه هموۀ      »اگر این فرضیه ثابت شود که  .2

بور وثاقوت تموام مشوایح      نوادر التکموه ، قاعدۀ رجال «راویان آن تا معصوم ثقه باشند
متمد بن احمد، اعم از باواسطه و بدون واسطه، دبلت خواهد داشت. اما از آنجوا کوه   

نووادر  ناچوار حجیوت تموام روایوات      انود، بوه   قطعاً برخی از راویوان باواسوطه ضوعیف   
 معنی وثاقت تمام راویان تا معصوم( ثابت نخواهد شد. )بهالتکمه

نید با این استثنا در مقام تمیید روایات حجوت از  رود که ابن ولید  لذا احتمال می .8
غیرحجت بوده باشد؛ به این معنی که چون در نظر وی، مستثنین به نقل از ثقات ملتودم  

طور کلی و صرفاً از این جهت که در زمرۀ مشایح متمد بن احمد  توان به اند، نمی نبوده
 22هستند، حکم به حجیت روایات منقول از ایشان داد.

که فرضیۀ  یجه، استثنا دبلت بر عدم وثاقت مستثنین نخواهد داشت. همچناندر نت .1
 510ش، ص5831مدبور به اثبات وثاقت غیرمستثنین منتهی خواهد شد.)نک: صوراامی،  

 بعد( به
معنی وثاقت غیرمستثنین نباشد، ایراد ابن نوح بر ابن ولید  اگر استثنای ابن ولید به .1

شود  ی ثقه است، وجهی نخواهد داشت. لذا دانسته میبا این استدبل که متمد بن عیس
 (512اند.)نک: همان، ص که غیرمستثنین در نظر ابن ولید، عادل و ثقه بوده

 مورد وثاقت غالباً ،اتیروا حیتصت درو اینکه  قدما ندد راوی وثاقت بودن شرب .2
(، 1، صق5151؛ هموو،  815ص ،1 ج ق،5101، صدوق)نک: قراین نه استبوده  استناد
تواند مؤیدی بر وثاقت غیرمستثنین باشد؛ چراکه عدم استثنای روایات آنان از سووی   می

 ابن ولید، در واقع تصتیح روایات آنان است. 

 غیرمستثنین وثاقت بر دلالت. عدم 2ـ1ـ3
اند که استثنای ابن ولید نسبت به وثاقت یوا عودم وثاقوت غیرمسوتثنین      ای نید بر آن عده
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مجموع برای عدم دبلت استثنا بر وثاقوت غیرمسوتثنین دو دلیول ذکور     ساکت است. در 

 شده است:
 بوه  حکوم  «یالوراو  یفو  العدالوة  ةاصال» اسام بر او ریغ و دیول ابن دیشادلیل اول: 

 تیحج شرب ییخو ا  یتآ :انیراو وثاقت احراز نه و باشند داده یراو اتیروا صتت
 بوا  یراو حسون  ایو  وثاقوت  چون»: دیگو می دانسته یراو حسن ای وثاقت احراز را خبر
 چه که لیدل نیا به ،ستین یشدن ثابت یو تیروا صتت به( دیول ابن مثل)یبرخ حکم
 یکواف  یو تیو روا تیو حج یبرا را یامام یراو فسق ظهور عدم، صتت به حاکم بسا
موسووی  .«)گرفت جهینت را نیرمستثنیغ بودن ثقه استثنای ابن ولید از توان نمی لذا ،بداند

  (51ص ،5جق، 5150خویی، 
 این دلیل از سه جهت قابل مناقشه است:

بدین معنا نیست که ایشان بور   80اعتماد قدما بر کتابی و معتبر دانستن روایات آن .5
ای کوه از او فسوقی ظواهر     و یا حجت دانستن روایوت هور راوی  « اصالة العدالة»اسام 

در این جهت هرگد وثاقوت راوی، موورد   اند و  نشده است، آن روایات را حجت دانسته
 ( 588صق، 5122نظر آنان نبوده است.)داوری، 

شود کوه توثیوق و تضوعیف     استفاده می عیون أخبار الرضااز سخن صدوق در  .2
قدما بر مبنای احراز بوده، نه بر پایۀ اعتماد به أصالة العدالة دربارۀ راویان و یا حجت 

(: 225، صش5822، سوبتانی ای که فسقی از او ظاهر نشوده است)  دانستن هر راوی
اوی استاد ما متمد بن احمد بن حسن بن ولید دربارۀ متمد بن عبدا  المسمعی، ر»

دلیول آنکوه    این حدیث نظر خوبی نداشت، ولی وقتی آن را بر ابن ولید خوانودم، بوه  
 ،2 ج ش،5853صدوق، «)نید آمده بود، آن را پذیرفت. کتاب الرحمةحدیث مدبور در 

 (25ص

اصل حجیوت روایوت هور راوی    »اگر مناب در حکم به صتت روایت ندد قدما  .8
بود، ابن بابویه در احوراز   می« أصالة العدالة» و یا« مادام که فسقی از او ظاهر نشده است

توانست بوا   حال راوی نیازی به توثیق یا تضعیف استادش ابن ولید نداشت و او هم می
اجرای یکی از این دو اصل، راوی را توثیق نماید؛ زیرا در امکان اجرای اصل، اسوتاد و  

 (225ش، ص5822، سبتانیشاگرد برابرند.)
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: شیوۀ قدما و از جمله ابون  اتیروا حیتصت در وثاقت نبودن «بزم شرب»دلیل دوم: 
آنکه متعرض وثاقت یا عدم وثاقت راویان گردند، حکوم بوه    ولید این بوده که گاهی بی

( بنوابراین در  51ص ،5جق، 5150اند.)موسووی خووئی،    نموده ها می صتت روایات آن
کوه در میوان قودما    سنجز دبلت استثنای مورد بتث، توجه به این مطلب بزم اسوت  

تصتیح روایت بر اسام اعتبار کتابِ دربردارندۀ روایت، و سپس تصتیح آن با عنایت 
، ق5155ی، طوس؛ 38ش، ص5831ی، امصرابه مجموعه قراین مربوب به کتاب و راوی)

 ترتیب از رواج بیشتری برخوردار بوده است. (، به522، ص5ج
 مستثنین ۀدربار استثنا دلالت ۀگستر. 2ـ3
منظور دفاع از دبلت استثنای ابون   توان دبیل و شواهدی را که به رسد که می نظر می به

اند، نوعی تلاش برای اثبات ملازمۀ میوان   ولید بر ضعف مستثنین و یا نفی آن ذکر شده
 و همچنین رد  این ملازمه قلمداد نمود. « استثنا شدن راوی و ضعیف بودن او»
 نیمستثن ضعف بر دلالت. 1ـ2ـ3

 قراین زیر تأییدکنندۀ دبلت استثنای ابن ولید بر ضعف افراد استثناشده خواهند بود:
بوده است.)نک: طوسی،  تیروا قبول در وثاقت اعتبار دلیل به استثنای ابن ولیدالف. 
 (512ص ،5 ج ،ق5155
استثنای ابن  ی،متعدد موارد در یطوس حیش: استثنای ابن ولید از ضعف استنباب . ب
 فیتضوع  در یدیو مؤ عنوان به استثنا نیا از ای و داده قرار انیراو فیتضع مستند را ولید
 و یسو یع بون  متمود ، یاریسو  متمود  بون  احمد ۀدربار جمله از. است برده بهره افراد
 را بابویوه  ابون  نظر ،صراحت با و بلافاصله آنان فیتضع از پس حیش که، یآدم دیبوسعا

، 8و ج 285، ص5ق، ج5820)نک: طوسی، .است نموده نقل شانیا بودن یمستثن ۀدربار
 بون  متمد، یالمعاذ ییتی بن متمد به نسبت گرید ییجا در که چنان (225و  512ص
 از یهمگو  کوه  ،مهوران  بون  ا  عبد بن متمد و هیممو، رونها بن متمد، یالهمدان یعل

 احمود  بن متمد عنهم یرو ضعفاءٌ: »است گفته ،هستند نوادر التکمه ۀاستثناشد رجال
 (183ش، ص5858)نک: طوسی، «.ییتی بن

: ابن نوح، ذکر متمد بن عیسی در زمرۀ مسوتثنین را برنتابیوده،   نوح ابن اعتراض . ج
، 813ق، ص5105، نجاشوی در مقابل این استثنا مبادرت به مدح وی نموده است.)نک: 
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واضح است که ضعیف بودن مستثنین در نظر ابن ولید، اعتراض ابن نوح را  85(282ش

ی، تسوتر در خصوص متمد بن عیسی برانگیخته، چراکه او عوادل و ثقوه بووده است.)   
 (582ق، ص5122؛ داوری، 33، ص2ق، ج5153

 نیمستثن ضعف بر دلالت عدم. 2ـ2ـ3
نیازمنود وجوود   « اویوجود ملازمۀ میان استثنا شودن و ضوعیف بوودن ر   »نفی یا نقج 

 اند: ترتیب و با رعایت اختصار آمده دبیلی است که در ذیل به
 نیمستثن ضعف عدمالف. 
با هدف نفی وجود ملازمۀ میان استثنا شدن و ضعیف بوودن راوی ارائوه    زیر لیدب
 شوند:  می

نک: ی: سبب استثنای ابن ولید)شیح القمیین( غلوو مسوتثنین اسوت.)   صغردلیل اول: 
ی: کبر( 513، صق5101، خاقانی؛ 820صو  5085، ح813، ص5، جق5101، صدوق

خصوص اگر منشأ آن قمیون باشند، دال بور ضوعف او    حکم قدما به غالی بودن فرد، به
( نتیجه: استثنای ابن ولیود دال بور ضوعف    532ص ،ش5822، حلی سدینیست.)نک: ا
 مستثنین نیست.

فا و علقمیین( روایت مستثنین از ضسبب استثنای ابن ولید)شیح ا دلیل دوم: صغری:
 ؛ غفواری، 250، ص8، جق5150، جوابلقی بروجوردی  ک: ن.)استها بر مراسیل  اعتماد آن
 :( کبری510و502صش، 5838، شبیری؛ 52ص، 5 ، جش5825همو، ؛ 581ص ش،5822

کنود)مثل روایوت    بر ضعف روایت دبلت می فقبآور نبوده و  قمیون اموری را که فسق
، صودر عواملی کواظمی   .)انود  اعتماد بر مراسیل( موجب ضعف راوی دانستهفا و عاز ض
 نتیجه: استثنای ابن ولید دال بر ضعف مستثنین نیست.( 182ص ،ق5811

دلیل سوم: صغری: اگر ضعیف بودن مستثنین تنها دلیل برای استثنا شدن آنان باشود،  
ن احمد از هیچ استثنا خصوص این افراد وجهی نخواهد داشت؛ چراکه روایت متمد ب

، حسون  بون  ضعیفی قابل قبول نیست، خواه در زمرۀ مسوتثنین باشوند یوا خیر.)متمود    
( کبری: اختصاص بدون دلیل استثنای ابن ولید به برخی از مشوایح  3، ص8ج ،ق5152

نتیجوه: بنوابراین   . و قطعواً باطول اسوت   « ترجیح بولا مورجح  »ضعیف متمد بن احمد، 
 ین را منتصر در ضعیف بودن آنان دانست.توان دلیل استثنا شدن مستثن نمی
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 نیمستثن وثاقتب. امکان 
گفته شد که اثبات عدم وجود ملازمۀ میان اسوتثنا شودن و ضوعیف بوودن راوی بوا      
استناد به دبیلی که به نقج ملازمۀ مدبور منتهی شوند نید میسر خواهود بوود. در ایون    

 «واحود  شوخص  در وثاقوت  با قدح اسباب اجتماع امکان»توان به ثابت بودن  جهت می
یوا   دهیعق و فساد وثاقت نیب منافات عدم»( و نید 32، ص5ج ،ق5155، بطت،اموحد )
اشواره کورد. بنوابراین،     (813ص ،2ج ،ق5150موسووی خووئی،   «)منکوره  اموور  تیروا

نظر از دلیلی که طرح آن را سبب گردیده، بوا وثاقوت مسوتثنین     استثنای ابن ولید، صرف
 بود.قابل جمع خواهد 

 . اختصاص یا عدم اختصاص استثنا به کتاب نوادر الحکمه3ـ2ـ3
متمود بون حسون بون ولیود آن      »گونه نقل کرده است:  نجاشی استثنای ابن ولید را این

دسته از روایات متمد بن احمد بن یتیی را که او از متمد بن موسوی همودانی یوا...    
( شواید از ایون   282، ش813ق، ص5105، نجاشوی نوک:  «)نمود. کرد، استثنا می نقل می

 نووادر التکموه  عبارت چنین استفاده شود که استثنای ابن ولیود اختصاصوی بوه کتواب     
نداشووته و شووامل تمووام روایوواتی اسووت کووه از متموود بوون احموود نقوول شووده و دارای 

( اموا  215، ص5ق، ج5122خصوصیات مورد اشاره در ذیل استثنا اسوت.)نک: داوری،  
، ق5120( و شیح)طوسووی، 5225، ص2، جش5832 ،خدامیان آرانوویعبووارت صوودوق)

( ظهور در این مطلب دارنود کوه اسوتثنای ابون ولیود معلوول وجوود        252ش، 511ص
 است. نوادر التکمهدر روایات استثناشده از کتاب « تخلیب»

 باواسطه خیمشا به نسبت استثنا شمول عدم ای شمول. 3ـ3
اسوتثنای ابون ولیود نسوبت بوه      رجالیان متأخر دربارۀ هریک از شمول یا عدم شمول 

انود کوه در ذیول     مشایح باواسطۀ متمد بن احمد بون یتیوی، دبیلوی را ذکور کورده     
 آوریم: می

 واسطه بی خیمشا به استثنا اختصاص. دلیل 1ـ3ـ3
 ،هسوتند  احمود  بون  متمود  ۀواسوط  بی حیمشا از همه ،نیمستثن نکهیا به استناد بابرخی 
، سوبتانی نک: انود.)  دانسته واسطه بی حیمشا دین را مستثنینریغ به نسبت قاعده ۀوددمت

  (21ص، ش5855ی، تهران یدوها  ؛228 ص، ش5822
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 واسطه با خیمشا به نسبت استثنا شمول. دلایل 2ـ3ـ3

 .سوتند ین احمد بن متمد ۀواسط بی حیمشا از منبه بن وهب مثل نیمستثن از یبعضالف. 
  (215ص، 5ج، ق5122)داوری، 
نووادر   ،دانسوت  موی  شورب  را روات وثاقت ،تیروا به عمل در که صدوق حیشب. 
، آن اویانر ۀهم وثاقت مستلدم نیا مرجع و قابل اعتماد شمرده و کتب جدو را التکمه

  (215ص، 5ج، .)هماناستجد راویان استثناشده 

 «یرو» ایو  «...ثیحد یف» ،«اصتابنا بعج» ،«رجل عن»مانند  یکل نیعناوج. برخی 
 اند. واسطه بی حیمشا از اعم (252ش، 511، صق5120)نک: طوسی، «...کتاب یف» و

 بندی  گیری و جمع نتیجه
های ابن ولید ممکن است از گذر سؤابت شفاهی نید صورت پذیرفتوه   انتقال دیدگاه .5

توان در طرح استثنای مورد بتث از سوی ابن ولید، به استناد عدم وجود  باشد، لذا نمی
ود؛ چه آنکه شواهدی نید مؤید آن است که ایراد اسوتثنای  آن در فهرست وی، تردید نم

را بوه شواگردانز اجوازه     نووادر التکموه  مدبور مقارن با زمانی بوده که ابن ولید کتاب 
 نموده است.  می

در مقایسه با نقول   الفهرستاز میان دو نقل موجود دربارۀ استثنای ابن ولید، نقل  .2
 فهرستنمایندۀ عبارت  الفهرستتر است. از سویی دانستیم که نقل  نجاشی کامل رجال

منظور رفع ابهامات اسوتثنای موورد    صدوق در خصوص آن استثناست؛ مطلبی که اگر به
بتث، از قبیل وجه استثنا، و در کنار اضافات موجود در آن نقول، موورد عنایوت واقوع     

 تاز و شایسته خواهد نمود.را مستندی مم الفهرستواقع نقل  شود، به

نیود از جملوه ابهاموات ایون      نوادر التکمهاختصاص یا عدم اختصاص به کتاب  .8
 را استفاده کرد. نوادر التکمهتوان اختصاص آن به  استثناست که از عبارت شیح می

کنندۀ شمول استثنا نسوبت بوه مشوایح باواسوطه، بوا دلیول        از آنجا که دبیل ثابت .1
توان به اظهوار نظور قطعوی در     واسطه در تعارض است، نمی بیاختصاص آن به مشایح 

 این باره پرداخت.

اسوتثنای   دبلت یطوس حیش و نوح ابن همچون نیمتقدم از یبرخ سخن یفتوا .1
 علامه مانند نیمتأخر از یبرخ کلام یالتدام مدلول اما. است نیمستثن ضعف بر ابن ولید
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 ضوعف  بور  استثنای ابون ولیود   که ستا آن صدر حسن دیس و یثان دیشه فرزند ،یحل
 عهیشو  رجوال  و ثیحد متأخر بدرگان و فقها از یاریبس عملکرد. ندارد یدبلت نیمستثن

 استثنای ابن ولید که دهد می نشان یمامقان و یبتران نجفی، ،یبهبهان ،یسبدوار همچون
موسووی  . است بوده «نیمستثن ضعف» و «غیرمستثنین وثاقت» به حکم یمعنا به آنان ندد
 ثقوه  استثنای ابون ولیود   از توان نمی که کرد ثابت و رفتینپذ را حکم نیا اطلاق ییخو
 رفتوه یپذ یداور و یسوبتان  نگواه  از ییخوو  استدبل. گرفت نتیجه را غیرمستثنین بودن
 اعتبوار  اسوام  بور  روایوت  تصتیح قدما میان در که نکته نیا کردن نشان با او اما. نبود
 بوه  مربووب  قوراین  مجموعه به عنایت با آن تصتیح سپس و روایت، ۀدربردارند کتابِ
 تیو تقو را خود یمدعا ،است بوده خوردار بر بیشتری رواج از ترتیب به راوی، و کتاب
 .دکر

 بوا  یرمنواف یغ اموور  بور ویوژه قمی وون،    ، بهقدما فاتیتضع ۀعمد بودن ناظر دلیل به .2
فا عروایت از ضو نقل روایاتی که موهم غلو از دیدگاه علمای قم بوده و یا  رینظ، وثاقت

توان دبلت استثنای ابن ولید بر ضعف مستثنین و وثاقت غیور   ، نمیو اعتماد بر مراسیل
آنان را پذیرفت. از سویی به مجرد ثبوت ضوعیف بوودن روایوت، ضوعف راوی ثابوت      

 .اند همواج یجد  اشکال با مدبور یاستثنا بر یمبتن یرجال آراء از یاریبسشود. لذا  نمی

 

 :ها نوشت پی

های کلیات رجوال،   ، معموبً در کتاب«توثیقات عامه»های معین از راویان تتت عنوان  اعتبار گروه .5
طوور اجموال    گیرند. این توثیقوات بوه   های رجال مورد بتث قرار می فواید رجال و یا مقدمات کتاب

 .1 ،کننود  کسانی کوه فقوب از ثقوه روایوت موی      .8 ،مشایح ثقات .2 ،اصتاب اجماع .5ند از: ا عبارت
راویوان   .2 ،کامول الدیوارة  راویان اسوانید کتواب    .1 ،هنوادر التکمراویان استثنانشده از اسانید کتاب 

« ثقوه » ۀاز مشوایح اجواز   .3 ،شویح طوسوی   رجالدر  اصتاب امام صادق .5 ،تفسیر القمیاسانید 
؛ 502، صش5831صوراامی،  از شخص.)« ثقوه »فراوانوی روایوت    .، 50وکالوت از اموام   .2 ،بودن

 (815و525ش، ص5822، سبتانی
ها را مبانی علوم   شوند که آن ای از قضایای کلی بنا می شده در علم رجال طبیعتاً بر دسته آراء ارائه .2

 (20و  52، صش5831صراامی، رجال گویند.)
دربارۀ تتول در مبانی رجالی متقدمین شیعه، که باید در فاصلۀ زمانی غیبت صغری تا پایان قورن   .8

، هموان پنجم هجری سراغ آن را گرفت، و استمرار سیر آن تا دوران حیوات رجالیوان متوأخر، نوک:     
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 .22و12ص
شده از  اجو مقالۀ حاضر، دو مقالۀ استخر« بررسی و شرح مستند قاعدۀ رجال نوادر التکمه»مقالۀ  .1

نقد و بررسی قاعده رجوال نووادر التکموه و سویر     نامۀ مقطع کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان  پایان
هستند که با راهنمایی و مشاورۀ دکتر متمدعلی مهدوی راد، دکتر متمودکاظم رحموان    تاریخی آن

ردیس فوارابی  ش در پ5825ا  شهیدی سامان یافت. این رساله در نیمۀ نخست  ستایز و دکتر روح
 . دانشگاه تهران دفاع گردید

منوه،   هوا، و آیوا مسوتثنی    اند یا روایات آن منه راویان معنی مشخص شدن این امور که آیا مستثنی به .1
 اند یا مطلق مشایح متمد بن احمد بن یتیی؟ نوادر التکمهمشایح)و یا روایات مشایح( موجود در 

مقوارن بوا    ،«احمد بن متمد بن عیسوی »یات علمی ح ۀفعالیت متدثان شیعه در این شهر، از دور .2
ش، 5813کشوی،   ای آغواز گردیود.)نک:   ها و ضوابب ویژه و با رعایت ملا  ،زندگانی امام رضا

، 103صق، 5838 ؛ حلوو،، 120ش، 532و ص 523ش، 32صق، 5105؛ نجاشووی، 232ش، 152ص
 (111ش
: نوک  ،انود  تألیف شده« الجامع»هایی که تا پیز از قرن پنجم با عناوینی نظیر  از کتاب برای اطلاع .5

 .21و25، ص1 ج ش،5822 مندوی تهرانی،

اخوتلاف علموای قورن پونجم در     مشاهدۀ تفصیل  و نید «النوادر»برای اطلاع از خصوصیات کتب  .3
 . 852، ص21ج، همانمعنای اصطلاحی آن، نک: 

 .22و21ق، ص5151، یث در اصطلاح متأخران، نک: حارثی عاملیبرای اطلاع از اقسام حد .2
شناسانه را باید مقوارن بوا    نقطۀ اوج تمایل به تتلیل رجالی روایات و رویگردانی از مبانی کتاب .50

 ظهور مکتب رجالی حلاه در قرن هفتم هجری دانست.
 در( ق888 م)عقده ابن ،البرقی رجال در( ق230 یا 251 م)برقی خالد بن متمد بن احمد روش .55

 اسوناد  ۀملاحظو  بوا  قودما  که است این بر گواه ،المصابیح در( ق835 م)صدوق شیح و الرجال کتاب
 شیح تصریحبرای مشاهدۀ  .اند پرداخته می آنان روایات تصتیح به راویان، وثاقت به توجه و روایات
، ق5155طوسوی،  ، نوک:  قودما  ندد حدیث صتت به حکم در راویان خاص وثاقت اعتبار به طوسی

 .522، ص5ج

کونم و بوه    را استثنا می نوادر التکمهابن بابویه در فهرست خود گفته است: روایات سی اری در » .52
هوا فتووا    کنم و بور اسوام آن   خاطر ضعیف بودن ]آن روایات[ عمل نمی روایات او در این کتاب، به

 (312، ح285، ص5، جق5820طوسی، «)دهم. نمی

 و ،متمد بن احمد یتیی الأشعری: له کتاب نوادر التکموة : »552ص ،ش5832، خدامیان آرانی .58
 خبرنوا بجمیوع کتبوه و   أ »... :225ص ،222، شق5120طوسوی،  ؛ «؛ ]أخبرنوا بوه[.   هو یشتمل علی...

 «. ..روایاته عد ة من أصتابنا، عن أبی الفضل عن ابن بُطة، عن متمد بن احمد بن یتیی.
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تریرهوای یوک کتواب و یوا     تنجاشوی در شوناخت    نظران سبب دقت نظرهای برخی از صاحب .51
شناسی کتب را قائل بودن وی به حجیت اثر مکتوب در مقابل گرایز شیح به حجیت تعبودی   نسخه

 (555، صش5833، عمادی حائری)نک: .اند خبر دانسته
 182توا   152های  آید که نگارش آن بین سال دست میه کتاب نجاشی ب های موجود در از تاریح .51

 .(، مربوب به اوایل عمر او بوده استق120حالی که فهرست شیح)م  در ،ام یافتههجری انج
 .ش5820ی، غلامعلنک: برای اطلاع از آثار متنوع روایی که در قرن چهارم پدید آمد،  .52
، ق5105، نجاشوی ، استاد نجاشوی، ثقوه در حدیث)  «احمد بن علی بن العبام بن نوح السیرافی» .55
 (555ش ،35، صق5120طوسی، .)بسیار است( و دارای تألیفات 202، ش32ص
در یک  فقبمفهوم اینکه  بوده،اگرچه ابن نوح نسبت به مستثنی بودن متمد بن عیسی معترض  .53

تووان   رأی است. بنابراین موی  ست که در غیر آن با ابن ولید هما آن ،مورد با این استثنا مخالفت کرده
، سوبتانی پوس از ابون ولیود و شویح صودوق دانست.)      کننده به این قاعوده  ابن نوح را سومین عمل

 (32، صق5122

بلکه قراینی وجود دارد که موهم عدم طرح این اسوتثنا از سووی ابون ولیود اسوت؛ از جملوه        و .52
اشاره  ،توان به تمام مواردی که ابن ولید از متمد بن احمد از برخی مستثنین روایت نموده است می
، 5 ج ،5853هموو،   ؛553، ص5 ، جش5822؛ هموو،  581ص ،ق5100، )برای نمونه نک: صدوق.کرد
 (221و  235، 500ص، 5823؛ همو، 812و  252، صق5108همو،  ؛28ص
 «وکان متمد بن التسن بن الولید یستثنی من روایة متمد بن احمد بون یتیوی موارواه عون...    » .20

 (282، ش813صق، 5105، )نجاشی

ن ولیود منتصوراً از طریوق کتوب وی صوورت      های ابو  نباید انتظار داشت که نقل آراء و دیدگاه .25
های مدبور از رهگذر سوؤابت شوفاهی)برای نمونوه نوک:      چراکه ممکن است دیدگاه ؛پذیرفته باشد

( یوا روایووت شوفاهی از او)بوورای   8251، ح218، ص8و ج 5221، ح188، ص5، جق5101، صودوق 
، 22ص ،8852، ح32، ص8ج ؛8022، ح122، ص2ج ؛5810، ح121، ص5، جهموواننمونووه نووک:  

 ( نید انتقال یابند.8555، ح201، و ص8155ح

رای اطلاع از وجه جمع میان وثاقت در حدیث و روایتگری از ضعفا و اساساً ارتبواب میوان آن   ب .22
 .15صش، 5835نژاد،  دو، نک: جدیدی

 ۀقم مطرح انظار بوده، با توجه به تقارن سابق ۀتطابق آراء قدما در غالب موارد با آنچه در مدرس .28
 .ای از پنق قرن نخست اسلامی بسیار طبیعی است درخشان علمی این مدرسه با قسمت عمده

 .550، ص5، جق5821صدوق، برای تأیید، نک:  .21
مانند اختلاف در حد و مرز غلو؛ برای اطلاع بیشتر از اختلافات اعتقادی مطرح میان مکتب قوم   .21

 .20، صق5158و بغداد، نک: تلعکبری، 



 139۷بهار و تابستان م، ، سال دهم، شماره نوزدهپژوهیلاامه حدیثصفدو   1۲۲

 
 کتب قم به عدم نقصان ماه مبار  رمضان به استناد روایواتی در ایون زمینوه.   مانند التدام عملی م .22

 (182وو122، ص2ش، ج5822 صدوق، )نک:
 و تفاوت نظر کشی)همسو با نظر قمیون( و نجاشی« متمد بن بتر رهنی»توان به  برای مثال می .25

 .)رافع اتهام غلو از رهنی( دربارۀ او اشاره کرد
 یتقابل ارتبابقه در این موضوع وقتی خواهد بود که بگوییم آنچه استمداد علم رجال از اصول ف .23
برای تأیید مفهوم داشتن  .استثناست مفهوم یدارا تیماه، طلبد می را منه یمستثن و یمستثن حکم انیم

؛ 183ص ،5ج، 5823، خووی، / موسووی  530و ص 522و523، ص1، جق5153، خمین،استثنا، نک: 
؛ برای مشاهده نظر مخالف، نوک:  153و155، ص5ج، ق5152، بروجرد / 525ص ،5ج ،تا ، بیمظفر
 .523، ص1، جق5153، خمین،
طلبد که خارج از گنجایز این مقالوه اسوت.    اثبات این مدعی، یک بررسی مستقل میدانی را می .22

به هر روی اگر بتوان ثابت کرد که خصوصیت مشتر  تمام مسوتثنین، روایوت آنوان از ضوعفا بووده      
کنود(، مودعای مدبوور توا حود       واسطۀ ایشان از ضعفا روایت می رتی، متمد بن احمد بهاست)به عبا

 زیادی تقویت خواهد شد.
به معتمود بوودن آن    من ب یتضره الفقیه که شیح صدوق در مقدمۀ کتاب نوادر التکمهاز جمله  .80

 دهد. شهادت می
 ..«.أصاب قد و» .85
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